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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

حکم مشاهد مشرفه نیز همانند مساجد  ،مرحوم سید )ره( مشاهد مشرفه بود، عرض شد که به نظر توقف جنب در بحث در حکمِ

 باشد.حرام مینیز جُنب در مشاهد مشرفه  دخولِجنُب در مساجد جایز نیست،  دخولگونه که است، یعنی همان

ای بر این است که حقیقت و روح مسجد که عبارت از شرافت و محلِِّعرض شد که دلیل اول بر الحاق مشاهد مشرفه به مساجد 

شاهد اند که مای گفتهلکه حتی عدهدر مشاهد مشرفه نیز وجود دارد، ب ،عبادت و تحصیل قربت نسبت به پروردگار عالَم است

ن کند، شرافت بالاتری نیز دارند. پس دلیل اول ایباشند، یعنی علاوه بر اینکه مسجدیت بر آنها صدق میمشرفه أکمل از مساجد می

 است که معنای مسجدیت در مشاهد مشرفه نیز تحقق دارد.

معنای مسجد و روح مسجد و بر  مسجد مترتب شده است انبر عنو ،حرمت مکث و دخولدر اشکال بر دلیل اول گفته شد که 

اهد احکام مسجد به مش یِکند، پس چون تسرِّتا گفته شود که احکام مسجد به مشاهد مشرفه نیز سرایت می مترتب نشده است

 شوند. توان گفت که مشاهد مشرفه به مساجد ملحق میمشرفه دلیل ندارد، نمی

 شود؛ر الهی است که از آیه شریفه ذیل استفاده میئلزوم تعظیم شعابه مساجد،  دلیل دوم بر الحاق مشاهد مشرفه

       .1«وَ منَْ یُعظَِّمْ شَعاَئِرَ اللَّهِ فَإنَِّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلوُبِ»

   اند که حرمت دخول و مکث جُنب در مشاهد مشرفه از باب تعظیم شعائر الهی است.گفته

؛ با هد مشرفهدخول در مشامذکور، استفاده کرد، استحباب ترک  هیکه بتوان از آ یزیچ تینهادر رابطه با این دلیل نیز گفته شد که 

؛ با حالت دخول در آنهاتا گفته شود که  ستیواجب ن ،؛ با حالت جنابتدخول در مشاهد مشرفه حالت جنابت است لذا ترک

 خولِبله اگر از د .ستیمراتبش واجب ن عیبه جم میدارد و الزاماً تعظ یمراتب متعدد یشعائر اله میچون تعظ ،جنابت حرام است

یک عنوان ثانوی است  ،شخص جُنب در مشاهد مشرفه و توقف در این اماکن، هتک حرمت پیش آید، دخول او حرام است و این

ه ب این حرمت کند، اماعنوان حرمت پیدا می ،اهد مشرفهشود و مکث و توقف در مشو یک عنوان اولی نیست لذا تعظیم واجب می

متعلق به هتک است و ترک هتک، مستلزم تعظیم است و هتک، گاهی ممکن  ،و نه به عنوان اولی، چون حرمت است عنوان ثانوی

ه عنوان ، پس هر جا که عنوان هتک آمد، تعظیم واجب است و هر جا کمحقق نشودو گاهی ممکن است که  محقق شوداست که 

هتک نیاید، تعظیم واجب نیست و چه بسا که دخول جُنب در مشاهد مشرفه در بعضی از موارد، مصداق تعظیم باشد، مثل آن 

صد بخواهد به قتمکِّن از غسل کردن ندارد و  طر اینکه ممکن است که از قافله جا بماند،به خا ،موردی که وقت تنگ است و مسافر
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ه ب ابراز ارادت ،دهد و برود و قصد او از این کار، هتک حرمت حرم امام )ع( نیست، بلکه قصد اوبزیارت داخل حرم شود و سلام 

 است. امام )ع(

 اند؛اند که روایات ذیل از این جملهباشند که در این رابطه وارد شدهروایاتی می دلیل سوم،

صَّفَّارُ فیِ بصََائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَبیِ طاَلِبٍ یَعْنیِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّلْتِ مُحمََّدُ بْنُ الْحسََنِ ال صحیحه محمد بن الحسن الصفار: روایت اول:

علْمَُ جُنُبٌ وَ نحَْنُ لَا نَفَلَحِقَنَا أَبُو بصَِیرٍ خَارِجاً مِنْ زُقَاقٍ وَ هُوَ  ،(ع)قاَلَ: خَرَجْناَ مِنَ الْمَدِینَةِ نُرِیدُ مَنزِْلَ أَبیِ عَبدِْ اللَّهِ  ؛عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحمََّدٍ

یُوتَ أَ ماَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ یَنْبَغیِ لِجُنبٍُ أَنْ یدَْخُلَ بُ یاَ أَبَا مُحمََّدٍ» :فَقاَلَ ؛فَرفََعَ رَأْسَهُ إِلىَ أَبیِ بَصِیرٍ :قاَلَ (،ع)حَتَّى دخََلنَْا عَلىَ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ 

 .1فَرَجَعَ أَبُو بَصیِرٍ وَ دخََلنْاَ :قَالَ «؟الْأَنبِْیَاءِ

 دارد. دلالت ، بر حرمت دخول جنب در مشاهد مشرفهکه در این روایت آمده است« لا ینبغی»شده است که کلمه  هگفت

أَقْبَلَ أعَْراَبیٌِّ إِلىَ الْمَدِینَةِ فَلَمَّا صَارَ قُرْبَ المَْدیِنَةِ خضَْخضََ وَ دَخَلَ عَلىَ »أَنَّهُ قاَلَ:  (؛ع)عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفیِِّ عَنْ زَیْنِ العَْابِدیِنَ  روایت دوم:

 ،«تُمْذَا خَلوَْتُمْ خَضْخَضْأَنْتُمْ مَعَاشِرَ الْعَرَبِ إِ ؛یَا أعَْراَبیُِّ أَ مَا تسَْتَحیِ تدَْخُلُ إِلىَ إِمَامِکَ وَ أَنْتَ جُنبٌُ» :فقََالَ لَهُ ،«وَ هُوَ جنُُبٌ (ع)الْحسَُیْنِ 

   2.فَخَرَجَ مِنْ عنِْدِهِ فَاغْتَسلََ وَ رَجَعَ إِلَیْهِ فَسَأَلَهُ عمََّا کَانَ فیِ قَلْبِهِ ،قَدْ بَلغَْتُ حَاجتَیِ فِیمَا جِئْتُ لَهُ :فَقَالَ الْأَعرَْابیُِّ

 به معنای استمناء است.« خضخضتم»

دخَلَْتُ المَْدِینةََ وَ کاَنَتْ مَعیِ جُوَیْرِیةٌَ لیِ فَأَصَبتُْ مِنْهاَ ثمَُّ  :قاَلَ ؛دِ بْنِ النُّعمَْانِ المُْفیِدُ فیِ الْإِرشَْادِ عَنْ أبَیِ بَصیِرٍمُحمََّدُ بنُْ مُحمََّ روایت سوم:

مَشَیتُْ فَ فَخِفْتُ أَنْ یَسْبِقُونیِ وَ یَفُوتَنیِ الدُّخُولُ إلِیَْهِ (ع)خَرَجْتُ إِلىَ الْحَمَّامِ فَلَقیِتُ أصَْحَابَنَا الشِّیعَةَ وَ هُمْ مُتَوَجِّهوُنَ إلِىَ أَبیِ عبَْدِ اللَّهِ 

یاَ أَبَا بَصیِرٍ أَ مَا عَلمِتَْ أَنَّ بُیوُتَ الْأَنْبِیَاءِ وَ أَوْلَادِ » :ثُمَّ قَالَ ،نظَرََ إِلیََّ (ع)مَعَهُمْ حَتَّى دخَلَْتُ الدَّارَ فَلمََّا مَثُلتُْ بَینَْ یَدیَْ أَبیِ عبَْدِ اللَّهِ 

وَ لَنْ أَعُودَ  هُمْیَفُوتَنیِ الدُّخُولُ معََ فَخشَِیتُ أَنْ هِ إِنِّی لَقیِتُ أصَْحاَبنََایَا ابْنَ رَسوُلِ اللَّ :فَقلُْتُ لَهُ ،سْتَحیَْیْتُفَا ،«الْأَنبِْیَاءِ لَا یَدخْلُُهَا الجُْنُبُ

 .3إِلَى مِثلِْهَا وَ خَرَجتُْ

ام بستر شدم و سپس به سمت حمهمابو بصیر گفته است که من داخل مدینه شدم؛ در حالی که کنیزکی همراه من بود، پس با او 

آنها از من سبقت خارج شدم، پس با گروهی از شیعیان ملاقات کردم که قصد زیارت امام صادق )ع( را داشتند، من ترسیدم که 

، چون در مقابل آن بگیرند و من توفیق زیارت آن حضرت )ع( را پیدا نکنم، پس با آنها راه افتادم تا داخل خانه امام )ع( شدم

های پیامبران )ع( و فرزندان دانی که جنب داخل خانهحضرت )ع( قرار گرفتم، به من نگاه کرد و فرمود که ای ابو بصیر آیا نمی

ای از اصحاب را ملاقات کردم، پس ترسیدم که دخول من عده )ص( شود، پس شرمنده شدم و گفتم: ای فرزند رسول خداآنان نمی

 خارج شدم.بعداً این فرصت پیش نیاید، پس ]از نزد امام )ع([ از من فوت شود و  آنان در معیتِ بر شما

ی تُ عَلىَ أَبِقاَلَ: دخََلْ ؛عَنْ أَبیِ بصَِیرٍ لِعَبدِْ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحمِیْرَِیِّ مِنْ کتَِابِ الدَّلَائلِِ عَلیُِّ بْنُ عِیسىَ فیِ کَشفِْ الْغمَُّةِ نَقْلًا روایت چهارم:

ا کَانَ بَا مُحمََّدٍ مَاَیاَ » :قاَلَ ؛فَلَمَّا دخَلَْتُ وَ کُنتُْ جُنبُاً (ع)وَ أَناَ أرُِیدُ أَنْ یُعطْیَِنیِ مِنْ دَلاَلَةِ الْإِمَامةَِ مِثْلَ ماَ أعَْطَانیِ أَبُو جَعفَْرٍ  (ع)عَبْدِ اللَّهِ 

 :فَقاَلَ ،بَلىَ وَ لَکِنْ لِیطَمَْئِنَّ قَلْبیِ :قُلْتُ ،«وَ لَمْ تُؤمِْنْ» :قَالَ ،مَا عمَِلْتُهُ إِلَّا عمَْداً :فَقُلْتُ «تَدخْلُُ عَلیََّ وَ أَنْتَ جنُُبٌ ا کُنتَْ فِیهِ شُغلٌُلکََ فِیمَ

  .4عنِْدَ ذَلکَِ إِنَّهُ إِماَمٌ :تُفَقُمْتُ وَ اغتَْسَلْتُ وَ صِرْتُ إِلىَ مجَْلِسِی وَ قُلْ ،«بَا مُحمََّدٍ قُمْ فَاغْتَسلِْاَیَا »
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 باشند و از نظر دلالت مشکلیاشکالی که بر این روایات وارد است این است که بعضی از روایات مذکور، از حیث دلالت تمام می

[ تمام ندارند، لکن از نظر سند ضعیفند، مثل روایت سوم و چهارم که دلالت آنها بر مدعا ]حرمت دخول جنب در مشاهد مشرفه

مثل روایت اول و دوم از حیث سند مشکل ندارند، لکن دلالت آنها  بعضی از روایات مذکور، و است، لکن سند آنها ضعیف است

نسبت به دخول جنب بر امام )ع( یا نهی نسبت به دخول در  تمام نیست. توضیح مطلب این است که نهی در روایت سوم و چهارم

دارد و ظهور یا غضب آنان نسبت به حرمت دخول جنب بر آنان، هرچند که در حرمت دخول جنب بر امام )ع(  )ع( بیوت انبیاء

مام اند و استناد به آنان تاند لذا از حیث سند ضعیفدلالت این دو روایت تمام است، لکن مشکل این دو روایت این است که مرسله

 نیست.

و دلالت این دو روایت تمام نیست که توضیح  دارند، لکن از نظر دلالت مشکل دارنداما روایت اول و دوم از حیث سند مشکلی ن

 شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.انآن، 

«الحمدلله رب العالمین»


